
  :تورم قوانين و تنقيح قوانين و مقررات
  ملاحظاتي در خصوص طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور
 ٭لوحسين نبي

  چكيده
هـاي  تورم قوانين چندي پس از پيدايش نظـام       

 به عنوان يكي از معـضلات عمـدة          حقوقي مدرن، 
هـايي    ها مطرح شد و بـا وجـود تـلاش         اين نظام 

يــز نتوانــست چنــد، نظــام حقــوقي ايــران ن
سـعي نوشـتار    . استثنائي بر اين اصـل باشـد      

حاضر بر اين اسـت تـا ابتـدا بـا شناسـائي             
موضوع تورم قوانين، و علل وجود ايـن پديـده          
در نظام حقوقي ايران، نحوه و چگونگي تعامـل         
و احياناЀ از بين بردن ايـن عارضـه از نظـام            
ــيم؛   ــه آن ــايي ارائ ــران راهكاره ــوقي اي حق

تواند دليـل و    ورت تشديد مي  اي که در ص   عارضه
 .غرض وجودي نظام حقوقي را به چالش بکشاند

شود که تورم قوانين      در اين پژوهش ملاحظه مي    
 دارد که هـر     يو مقررات ريشه در دلايل متعدد     

. طلبندهاي جداگانه را مي     يک در جاي خود  بحث     
در اين خصوص مقالة حاضر مدعي است که دلايـل          

هـاي  ايـد در زمينـه     تورم قـوانين را ب     يوجود
خصوصيات ذاتي و   . ١: گانه ذيل جستجو آرد     هشت

گذاري به مثابـة      پديده قانون . ٢عرضي قانون   
ــوانين    ــالقوة ق ــورم ب ــاهي  . ٣ت ــزان آگ مي

وجود نقائص  . ۴گذاران از قوانين موجود       قانون
هاي تفسيري گونـاگون و       روش. ۵مختلف در قانون    

                                                           
   دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي٭
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. ٧ي  نظـام سياس ـ  . ۶نقش آا در تورم قوانين      
نحوة نگرش  . ٨هاي حقوقي و سياسي       فرهنگ و سنت  

 .به کارکرد حقوق در نظم اجتماعي
يکـي و تنـها     «بخش دوم اين مقاله نيز بـه        

از راهکارهـاي زدودن تـورم قـوانين از         » يکي
نظام حقـوقي ايـران، يعـني تـدوين و تنقـيح            

در ايـن بخـش،     . قوانين و مقررات اختصاص دارد    
 ابعـاد و زوايـاي      تدوين و تنقيح قـوانين از     

 و با تأکيـد بـر نقـش         شوديمگوناگون بررسي   
گانه، تحقق چنين امري را وابـسته بـه         قواي سه 

 . داند تلاش چندجانبة هر يک از قواي مذکور مي
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  مقدمـه
انديــشة مدرنيتــه و پديــدة نوســازي و    
پيامدهاي عيني آن در پي انقـلابِ انفجارگونـة         

اني را در   هـاي انـس     صنعتي، موجبات تجمع گـروه    
از اين زمان به بعد تحول      . شهرها فراهم آورد  

هـا بـه      بسيار مهم و ملموسي در زندگي انسان      
شـدن    وقوع پيوست که همانا تقسيم کار و تخصـصي        

گونـه نـاگزير      اين انقلابِ انفجـار   . امور بود 
انفجار در ابزارهاي تمشيت روابـط جديـدي را         

. نيز که ناشي از آن بـود بـه دنبـال داشـت            
رهايي کـه بنـا بـه اقتـضاي زنـدگي در            ابزا

قـالبي  » قانون«دوران مدرن جز از جنس و شکل        
در پـي چـنين     . توانست به خـود بگـيرد     ديگر نمي 

تحولاتي که منجر به پيچـدگي زنـدگي شهرنـشيني          
تــر،  شــد، قــوانين بــه شــکل روزافزونــي خــاص

تـر  شـدند و        فهـم     تـر، سـخت     تر، پيچيـده    طويل
 ملتـهايي کـه     -از سوي ديگـر دولـت     . شوند  مي

هاي مطلقه به ظهور رسيدند، بـا         متعاقب دولت 
گرايانـة خـود، درصـدد      همان ذهنيت پيشينِ مطلق   

دخالت هر چـه بيـشتر در ادارة امـور جامعـه            
گـذاري    هاي قـانون    بدين ترتيب ماشين  . برآمدند

 و روز بـه     ر اغلب کشورها بـه راه افتـاده       د
 تورم قوانين و مقررات   . تر شدند روز بيش فعال  

و در پــي آن تــدوين و تنقــيح آــا يکــي از 
مــسائلي اســت کــه در پــي تحــولات اخــير و بــا 

تر شدن روابط انساني و نياز به تمشيت        پيچيده
هاي پيچيدة نوظهـور در جوامـع مـدرن           موقعيت

تـوان گفـت کـه      بنابراين مي . شکل گرفته است  
بدين معنا اين مسئله قدمت چنداني نـدارد و         

ت کـه حقـوق در معنـاي        هايي اس يکي از پديده  
توان دنبال داشته است، چرا که نمي       مدرن آن به  

هاي باسـتان   سوابق اين امر را در امپراتوري     
که بروکراسي نسبتاً کوچکي و ناقصي داشـتند،        

- هر چند کـه رد پـاي آن را مـي           ١ملاحظه نمود؛ 

                                                           
1. See for instance; Van Creveld, Martin (2002), The Rise and Decline of the State, 
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 42-43 
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توان در آثار متعددي به شکل مختصر و بـسيار          
 ٢.جزئي يافت

 
 سئلهتشخيص و شناسايي م

اي که منجر بـه     لة عمده توان گفت که مسئ   مي
ايجاد تطوري پديدة تنقـيح قـوانين و مقـررات          

بنـابراين  .  است ٣شده است، همانا تورم قوانين    
رسد که براي آغـاز سـخني هـر چنـد           به نظر مي  

کوتــاه در ايــن زمينــه، ابتــدا بايــد بــه  
، سپس  مبادرت نمود شناسائي پديدة تورم قوانين     

ين را شناسايي کرده، پس از آن       علل تورم قوان  
ــة    ــي ارائ ــل، در پ ــن عل ــه اي ــه ب ــا توج ب

از . راهکارهايي براي حل ايـن معـضل برآمـد        
ماهيت راهکارهايي که بـراي حـل ايـن معـضل           

تـوان بـا اسـتمداد و عطـف         شود، مي ارائه مي 
هـاي حقـوق    توجه به سه مفهوم عمده در نظـام       

 خواهي، حاکميت قانون  اساسي مدرن يعني مشروطه   
و تفکيک قوا، ادها يا قوايي را کـه بايـد           

 .دار اين امر باشند شناسايي کرد عهده
-واژة تورم قوانين به خودي خود به انـدازه        

الاسمـي  اي گوياست که ارائة تعريف از آن شـرح        
بيش نخواهد بود، ولي با اين حال تعاريفي چند         
از اين پديده در ادبيات حقوقي معاصر صـورت         

 ايـن   ١٩٧٧ کسي که در سـال       اولين. گرفته است 
لِـس  پديده را تعريف نمـوده اسـت، آقـاي بـاي          

بــه اعتقــاد وي، تــورم . منينــگ بــوده اســت
قانوني موقعيت بيمارگوني است که از يک غدة        

 اين غـدة    ٤.گيرد  گذاري نشئت مي    فعال قانون بيش

                                                           
، ترجمـة ابوالقاسـم طـاهري، تهـران،         انحطاط و سقوط امپراتوري رم    ادوارد گيبون،   : براي نمونه رك   2.

  .479-80، صص 1370انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 
توان  اي گوناگوني در زبان انگليسي مي   ه شود و معادل    از اين پديده عمدتاً با عناوين گوناگوني ياد مي         .3

  :براي آن يافت، از جمله اينهاست
Inflation of Legislation, Hyperlexis, Legal Pollution, Legal Elephantiasis and 
Legislative Diarrhoea, See: Parmentier, Stephan & Van Houtte, Jean (2003), "Law, 
Justice and Social Change in the 21st Century: the Case of Belgium", available at: 
http://www.kbs-frb.be/files/ db/EN/PUB_ 1311_Law_ Justice_Social_change.pdf 
4 .  Manning, Bayless, "Hyperlexis: Our National Disease", Northwestern University 
Law Review, 1977, Vol. 71, No. 6, p. 767 
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کند که  چنان فعاليت مي    گذار آن   فعال قانون بيش
نيني کـه هـدف از      فزايد؛ قوا سرکنگبين صفرا مي  

آا بايد راهنمايي اعمال شـهروندان باشـد،        
-شود، به گونه    اي کاملاд عکس منجر مي    به نتيجه 

اي کــه دولــت و شــهروندان خــود را غــرق در 
قوانين مختلف شرايطي را براي     . بينندقوانين مي 
آورنـد کـه آـا را بـه         وجـود مـي     شهروند به 

ايـن  با داشـتن    . سازندسردرگمي شديد مبتلا مي   
گـذاري، حقـوق و قـانون         نوع از نظام قـانون    

همچنان . گردندتبديل به ضدحقوق و ضدقانون مي     
گويد ما دشمنان خود را بـه دسـت          مي ٥که پوگو 
سـازيم، شـهروندان نيـز بـا اعطـاي          خويش مـي  

گذاري به مجالس مقننه دشمنـان        اختيارات قانون 
. سـازند نظام حقـوقي را بـه دسـت خـويش مـي           

هـاي  که بايـد گـسترندة زمينـه      سان حقوق     بدين
آزادي باشد، تبديل به زنجير بر پاي شهروندان        

 . شودمي
در مورد حيطه و مصاديق مفهوم تورم قوانين        
نيز بايد متذکر اين نکته شد که در ادبيـات          

، هنگامي که از تورم قـوانين سـخن         موضوعاين  
آيد، اين مفهوم تنها دربرگيرنـدة      به ميان مي  

، بلکـه قـوانين،     ستي ـ ن خـص قانون به معناي ا   
هــا و ســاير مقــررات را نيــز در نامــهآئــين
 .گيرد برمي
 

 علل ايجاد تورم قوانين
 خصوصيات ذاتي و عرضي قانون و تورم قوانين. ١

توان نخستين علـت تـورم      رسد که مي  به نظر مي  
قوانين را در ذات خصوصياتي يافـت کـه اغلـب           

-از يک سو گفته مـي     . شودبراي قانون ذکر مي   
شود که قانون بايد راهنماي رفتار شهروندان       

، از سوي ديگر قانون بايد کلي يا عام         ٦باشد
باشد، در حالي آه با تعمق در اين دو خصيـصة           

قـوانين  . بـرد توان به تضاد آا پي    قانون، مي 

                                                           
5. Pogo 
6. Raz, Joseph, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, New York, 
Oxford University Press, 1979, pp. 214-18 
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براي اينکه بتوانند راهنمـاي عمـل مطلـوبي         
براي شهروندان محسوب شوند، بايد جزئي باشند       

ه که قانون کلي يا عام باشد، از        و هر انداز  
آننـدگي و راهنمـايي آن بـراي رفتـار            ميزان

از سـوي ديگـر     . شهروندان کاسته خواهـد شـد     
هاي حقـوقي داراي جامعيـت هـستند يـا          سيستم

ادعاي جامعيت دارند، بدين معنـا کـه بـراي          
اي از رفتـار ادعـاي اقتـدار        تمشيت هر گونـه   

 بــا اضــافه شــدن ايــن خصيــصه بــه ٧.دارنــد
-هاي حقوقي مشکل دوچنـدان مـي      صوصيات نظام خ

شود؛ بدين شکل که جامعيت يـک نظـام حقـوقي           
کننـدة رفتـار      مستلزم کلي بودن قواعد تمـشيت     
 گفتـه شـد،     کـه است، از سـوي ديگـر همچنـان         

شـود کـه از     بودن قوانين و مقررات سبب مي       کلي
تـوان   مي .کنندگي آا کاسته شود   ميزان هدايت 
-ر تورم قـوانين را مـي       د  مسئله گفت که عمده  

بنـابراين شـايد    . توان در اين تناقض يافـت     
بتوان برقراري توازني نسبي و پايدار بين کلي        
و عام بودن قوانين از يکسو و جزئـي و نـاظر            
بودن بر هدايت رفتار شـهروندان را يکـي از          

هاي پيـشگيري از تـورم قـوانين          حل  ترين راه   مهم
حلـي    اهنکتة اصلي که شايد بتوانـد ر      . دانست

مناسب  براي اين معضل ارائه دهد ايـن اسـت           
که اصولاд در تشکيل هـر نظـام بايـد در نظـر             

تواند بـه شـکل افراطـي       داشت که آن نظام نمي    
گرا باشد، چـرا کـه        فردگرا و در پي آن جزئي     

گرايي افراطـي بـا خـصوصيت       فردگرايي و جزئي  
ثبات که براي تشکيل هر نظام ضروري است، در         

 بنابراين چه بـسا     .م خواهد بود  تضاد و تزاح  
-در بسياري موارد ناگزيريم فردگرايي و جزئي      

گرايي را در برابر بعضي مصالح از جملة ثبـات          
سيستم، قرباني آنيم و متوسل به وضع قـوانين         

گرايـي در   کلي و عام شويم و همـين کلـي و عـام           
قانون است که در مرحلة قضاوت پاي تفـسير را          

توانـد يکـي از     که مـي  کشد؛ امري   به ميان مي  

                                                           
7. Ibid, pp.116-17. 



 147  /نين و تنقيح قوانين و مقرراتتورم قوا

 .دلايل عمدة تورم قوانين باشد
 
 گذاري به مثابة تورم بالقوة قوانين قانون .٢

دومين علت تورم قوانين را در علل وجودي يا         
به ايـن صـورت     . گذاري بايد ديد    ايجادي قانون 

تواننـد  گذاري، خـود مـي      که دلايل اصلي قانون   
بـراي  . دلايل بالقوة تورم قوانين نيز باشـند      

-گـذاري مـي     نمونه يکي از دلايل ايجادي قـانون      
گـذاري،    تواند اين امر باشد کـه بـا قـانون         

هاي خاصي را بيان و از آـا          گذار ارزش   قانون
حفاظــت کنــد؛ ارزشــهايي کــه ممكــن اســت در  

هاي مختلف تغيير آنند يا ارزشهايي باشند         زمان
که اغلب مورد احترام بخشي از جامعه هـستند و          

هـا    فته پيداست که تغـيير ارزش     ناگ. نه آل آن  
هايي متضاد بـا    يا غالب آمدن گروهي که ارزش     

توانـد موجبـات ايجـاد      گروه غالب دارند، مـي    
از ســوي ديگــر . گــذاري جديــد گــردد قــانون
گذاري به مثابة يكي از ابزارهايي است         قانون

دادن به جامعه بر طبق عقايـد و          که براي شكل  
د و با تغيير    شو  نظريات سياسي خاص استفاده مي    

ها تغيير قـوانين و مقـررات         اين عقايد و ارزش   
گذاري   ثالثاً، قانون . يابد  شک ضرورت مي    نيز بي 

 يكي از ابزارهاي است که براي حل مسائلي آه        
ــا ــصادي و  ب ــاعي، اقت ــولات اجتم ــيير و تح  تغ

. شود  آيند، استفاده مي  وجود مي   تكنولوژيكي به 
که روي به   شود که قوانيني      بنابراين ملاحظه مي  

هـاي موجـود      واقعيت دارند، با تغيير واقعيـت     
تغيير خواهند يافت، و در صورتي که روش درستي         

 وجـود   ٨سـاختن قـوانين     براي اصـلاح و جـايگزين     
نداشته باشد، قوانين جديد بـر قـوانين سـابق          

به عنـوان دليـل چهـارم       . انباشته خواهد شد  
گـذاري ممكـن اسـت        بايد عنوان کرد که قـانون     

گذاري آه بر عهدة      به دليل وظيفة قانون   صرفاً  

                                                           
8.  Rule of Change  
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 هر چند صرف    ٩.شود، صورت گيرد  ادي گذارده مي  
توان لزوماً از دلايـل     گذاري جديد را نمي     قانون

تــورم قــوانين دانــست، بــا توجــه بــه ســنت  
 که اغلب قـوانين بـه       -گذاري در ايران      قانون

گردد و روابط آن بـا قـوانين        شکل ضمني نسخ مي   
شـود يـا اگـر      انون، يا ذکر نمي   قبلي در متن ق   

توانـد  اي کلي است که نمـي     ذکر شود به اندازه   
راهگشاي هيچ يک از مشکلات حاصل از روابط بين         
قوانين باشد همواره ردپاي قوانيني را کـه بـه          

هاي توان در مجموعه   مي اند را شکل ضمني نسخ شده   
قوانين يافت؛ بنابراين قوانين منـسوخ گذشـته        

هاي قوانين وجود دارند و يکي      عههمواره در مجمو  
از مشکلات عمده در زمينـة تـورم قـوانين بـه            

 .آيند حساب مي
 
 گذار و تورم قوانين قانون. ٣

يکي ديگر از عوامل ايجاد تـورم قـوانين در          
گذار ريشه    گذاري و همچنين خود قانون      نحوة قانون 

گــذار بــه نظــام حقــوقي،  جهــل قــانون. دارد
 و قوانين موجود يكي     چگونگي عملکرد اين نظام   
در اين خصوص هر چند     . از علل اين پديده است    

ايــن نظــر کــه نماينــدگان مجلــس بايــد حتمــاً 
حقوقدان باشند، به دليل اينکه گسترة انتخاب       

آند، به لحـاظ مبـاني        شدت محدود مي    مردم را به  
هاي مدرن چندان قابل دفاع به نظـر        دموکراسي

موزش حقـوقي   رسد، ولي بايد اشاره آرد که آ      نمي
براي نمايندگان منتخـب مـردم قبـل از شـروع           

از طـرفي ديگـر،     . دورة نمايندگي ضـرورت دارد    
 ١٢ هدف - و نقائص وسيله   ١١ و ماهوي  ١٠هاي فني نقص

تواند يكـي ديگـر از دلايـل        يك قانون نيز مي   
تورم قوانين باشـد کـه بخـشي از آن ناشـي از             

 .گذار است قانون

                                                           
9. Eng, Svein, "Legislative Inflation and the Quality of Law", Legisprudence; A New 
Theoretical Approach to Legislation, Portland, Oregon, Hart Publishing, 2002,  p. 
68 
10.  Technical Flaws 
11.  Sabstansial Flaws 
12. Means-End Flaws 
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 نقائص قانون و تورم قوانين. ۴

تـوان در قـوانين     سه نوع از نقـائص را مـي       
تواننـد بـالقوه موجبـات      شناسائي آرد که مي   

 نـوع   سـه تورم قوانين را فراهم آورند؛ ايـن        
نقـائص  . ٢نقـائص فـني     . ١: اند از    عبارت صنق

 . هدف-نقائص وسيله. ٣ماهوي 
قوانين ممکن است بنا بر معيارهاي ذيـل بـه          

خلاقـي؛  معيار ا : لحاظ ماهوي نقص داشته باشند    
 همـاهنگي   نـا معيار سياسـي؛ معيـار حقـوقي؛        

 . عملي
قوانيني کـه بـه لحـاظ مـاهوي نقـص داشـته             
باشند، همـواره يکـي از دلائـل تـورم قـوانين            

 . اندبوده
نقــائص فــني نيــز دربرگيرنــدة مــوارد ذيــل 

 : هستند
 . تعارضات منطقي-
 . زبان سخت و پيچيده-
، يـا بـسيار     ١٣ قوانين بسيار فردي و خـاص      -
لوم و معين يا قوانين بسيار عـام و نـامعين           مع

 .گذاري صلاحديدي يا قانون
ــانون- ــاي    ق ــرف کاره ــاس ص ــر اس ــذاري ب گ

فرض کـه   گذاري با اين پيش      يا قانون  ١٤مقدماتي
بسياري از مسائل در روية قضائي حـل خواهـد          

در ايـن   .  شد و واگذاري آا به روية قضائي      
- ناقص  يکي از دلايل   که است    به ذکر  خصوص لازم 

گذار به سؤالات     بودن قوانين اين است که قانون     
دهـد و   شده در متن قانون پاسخ درخوري نمي        مطرح

به عوض آن، راهکارهائي براي مـسائل مطـروح         
 .کنددر پارلمان ارائه مي

گذاري بدون در نظر گـرفتن خـصوصيت           قانون -
تـوان يـک    حقـوق را مـي    : سيستمي نظام حقوقي  
گذار   ر صورتي که قانون   د. نظام اطلاعات دانست  

گـذاري را     در قانون جديد کلمات کليدي قانون     

                                                           
13. Casuistic  
14. Travaux Préparatoires  
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در يک يا چند معني جديد استعمال آنـد، ايـن           
تواند در اين نظام حقـوقي شـکاف و         قانون مي 

همچنين ناهماهنگي  . در پي آن آشفتگي ايجاد نمايد     
 جايگاه قـانون    ابهامقانون با نظام حقوقي و      

 مـشکلات تفـسيري     توانـد در نظام حقوقي نيز مي    
شـود و بـا ايجـاد تـورم           بسياري را سـبب مـي     

 مسلم  ١٥.قوانين، نظام حقوقي را نيز مختل نمايد      
اين است که اجزاي يـک نظـام حقـوقي نبايـد            
همديگر را نفي کنند، چرا کـه در ايـن صـورت            

. پاشـد مـي   شود و فرو    خود سيستم دچار مشکل مي    
گذار بايد ايت دقت نظـر را         بنابراين قانون 

به عمل آورد تا اجزاي يک نظام حقوقي مؤيـد          
 .  و نه منکِر يکديگر باشند

 هـدف نيـز بايـد       -در خصوص نقـائص وسـيله     
-اذعان داشت که اين نقائص زماني مطـرح مـي         

فرض قـرار دادن بعـضي      شوند که افراد با پيش    
هـا، از     هاي اخلاقي، سياسي يا ساير ارزش       ارزش

ي ناکـافي   اگذاري انتقاد و آن را وسيله       قانون
ملاحظـات  . داننـد براي نيل بدان ارزشـها مـي      

جنبـة فـني،    . ١: هدف دو جنبـه دارنـد     -وسيله
شود کـه در ارزشـهايي      بدين معنا که ادعا نمي    

تـرين نقـصي      دنبال آن است، کوچک     که قانون به  
 -در عين حال، ملاحظـات وسـيله      . ٢. وجود دارد 

هدف جنبة ماهوي نيز دارد، بـدين معنـا کـه           
لاحظات نيل به هـدف، يعـني ارزش را         طبق اين م  

اين خصوصيت ميـانيِ ملاحظـات      . گيرندفرض مي پيش
شود که بتوان در بحـث از        هدف موجب مي   -وسيله

بندي جديـد   تورم قوانين آن را به عنوان طبقه      
  ١٦.عرضه کرد

 
 متدهاي تفسير و تورم قوانين. ۵

شـود،  از سوي ديگر مسئله تفـسير مطـرح مـي         
ز خصوصيات ذهني بشر سرچـشمه      مسئله تفسير چه ا   

                                                           
،  معماي حاكميـت قـانون در ايـران        ،»گذاري   قانون و فنون قانون    اهميت ذاتي «ناصر كاتوزيان،   : رك 15.

  .27-32، صص 1381زير نظر عباس عبدي، تهران، طرح نو، 
16. See Eng, Svein (2002), Op.cit, pp. 69-78  
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گرفته باشد و چه ريشه در خصوصيات متن داشته         
باشد، با تقاضاي مفرط تفسيري که پس از تقنين         

گيرد، مـسئله تـورم قـوانين را        قانون صورت مي  
اي کنـد و آن را تبـديل بـه مـسئله          تشديد مي 

 از آنجا که هـيچ      ١٧.سازدجاويدان براي بشر مي   
وجــود نــدارد، نقطــة پايــاني بــراي تفــسير 

بنابراين داروي قطعي نيز براي بيماري تورم       
تـوان  از اينجاست که مي   . توان يافت قوانين نمي 

اي ادعا کرد که مـسألة تـورم قـوانين مـسئله          
نسلي است و براي راهکارهاي مبارزه بـا        ميان

آن حتماً بايد اين خصيصة بـسيار مهـم آن را           
با در نظـر گـرفتن ايـن نکتـة          . در نظر گرفت  

حلـهاي  ترين راه هم، از آنجا که يکي ار عمده      م
از ميان برداشتن مشکلات ميان نسلي، تأکيد بر        
آموزش است، بـراي آمـوزش حقـوقي در زمينـة           
مبارزه با تورم قوانين بايد توجه آافي مبذول        

 .آرد
 
 نظام سياسي و تورم قوانين. ۶

تـوان بـراي تعـدد و       از ديگر عللي که مـي     
ــرد،    ــر ک ــوانين ذک ــورم ق ــابع  ت ــدد من تع

گذاري در جامعة سياسي است که اين امر          قانون
در نظام سياسـي حـاکم بـر آن جامعـه ريـشه             

ست بايد اشـاره کـرد کـه در         در گام نخ  . دارد
هـاي  ي با نظام فدرال، اين معضل لايه      يکشورها

تـر از کـشورهايي بـا       دوگانه دارد و پيچيده   
گذشــته از معــضل . گــرددنظامهــاي بــسيط مــي

ر جوامع سياسي که هنوز انديـشة       فدراليسم، د 
دولت مدرن شکل نگرفته و پروسة تکوين آن در         
نيمة راه است، تورم قـوانين در آـا مـشهود           

هـاي  است؛ چرا که تعدد منابع قدرت از ويژگي       
هاي پيشامدرن بوده است و ايـن امـر در            دولت

                                                           
موضوع تفسير از چنان اهميتي برخوردار است كه دانشمند برجستة جهان اسلام نصر حامد ابوزيد،                .17

 "از يك سو، مواجهة انسان با واقعيت و از سوي ديگر گفتگوي او با مـتن               " را   "هنگخالق تمدن و فر   "
نيـا، تهـران،     ترجمة مرتضي كريمـي    پژوهشي در علوم قرآن،   : معناي متن  نصرحامد ابوزيد، : رك. داندمي

  .46، ص 1380طرح نو، 
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هاي در حال گذار به دليل ظهور ادهـاي           دولت
ســنتي بــه معــضلي مــدرن در مــوازات ادهــاي 

بايد بـه ايـن نکتـة       . گرددچندلايه تبديل مي  
هـاي مـدرن      بسيار مهم اشاره آـرد کـه دولـت        

 در اين   ١٨. اعمال زور را در دست دارند      انحصار
ها منبع زور يکي اسـت و آن دولـت            گونه دولت 
از طرف ديگر در چنين جوامعي نيز       . است و لاغير  

ل ضرورتاً منبع قانون نيز که تنها راه اعمـا        
بـراي مثـال،    . شود، واحـد اسـت    زور محسوب مي  

دارد که خـصوصيت    هوبل در اين خصوص اذعان مي     
لاينفک و اساسي براي قانون در تمامي جوامـع،         
اعــم از جوامــع اوليــه يــا جوامــع متمــدن، 

 ١٩»يـک «استفادة مشروع از زور فيزيکي توسـط        
 واحـدبودن   ٢٠. جامعـه اسـت    ياز سو ارگان مجاز   
د يکي از عواملي است که      گذار، خو   منبع قانون 

اين معـضل در    . آند  از تورم قوانين جلوگيري مي    
ــدد      ــابع متع ــه من ــران ک ــل اي ــشوري مث ک

 به شکل صـدچندان خـود را        ٢١گذاري دارد   قانون
بنابراين براي جلـوگيري از تـورم       . نماياندمي

 يضرور  دولتي يهاساختار يدر برخ قوانين، اصلاح   
 .است
 
سياسـي و تـورم     هاي حقوقي و       فرهنگ و سنت   -٧

 قوانين
هاي سياسي مردم در هـر        نگرش، فرهنگ و سنت   

جامعة سياسي خاص نسبت به قـانون و جايگـاه          
 حلّال  در جامعه و اعتقاد به آن به مثابة       آن  

تواند در شکل مثبـت و منفـي        تمامي مشکلات، مي  
آن تأثيرات بسياري بـر تـورم قـوانين داشـته           

که به  جايگاه سنت در ميان مردم و اين      . باشد
لحاظ تاريخي جامعه بر اساس سـنت شـکل گرفتـه           

                                                           
18. Pierson, Christopher, The Modern State, London, Routledge, (1996) pp. 6-9.   

  .است نويسنده از تأكيد .19
20. See; Borgatta, Edgar F. & J.V. Montgomery, Rhonda, "Legal Systems" in 
Encyclopedia of Sociology, Vol. 3, New York, Macmillan Reference USA, (2000) p. 
1544. 

هاي كلي نظام در پرتـو اصـل        كاوشي در برخي زواياي سياست     اميرارجمند، اردشير: رك نمونه براي 21.
  .26، شماره1381، راهبردحاكميت قانون و جمهوريت، 
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کنندة نگرش مـردم      تواند تعيين است يا حقوق مي   
هاي زنـدگي   به حقوق باشد و بسياري از مؤلفه      

هاي حقـوقي و سياسـي و         اجتماعي مانند فرهنگ  
هـايي بـراي تمـشيت        توانند جايگزين حتي ديني مي  

رفتار انساني به غير از حقوق و قانون ارائه         
در اين خصوص اشارة مختصر به سه سـنت         . ايندنم

حقوقي غرب و شرق و اسلام و همچنين مقايسة آا          
 . جالب توجه خواهد بود

توان گفت که در سنت حقـوقي       به طور کلي مي   
تـرين و     غرب شاهديم که حقوق بـه عنـوان مهـم         

اولين ابزار براي حل و فـصل اختلافـات ظـاهر           
ده آمريکا به    براي مثال ايالات متح    ٢٢.گرددمي

گـيري خـود را نيـز       لحاظ تاريخ سياسي، حتي شکل    
در چـنين   . دانـد مديون حقوق و حقوقدانان مـي     

 و  ٢٣سـازي   اي طبيعي است که شاهد حقـوقي        جامعه
 بيـشتر مـسائل پـيش روي جامعـه          ٢٤سـازيِ   قضائي
 در خصوص جامعة آمريکا اذعان      ٢٥تکويل. باشيم

سـي  اي سيا توان مـسئله  ندرت مي   به«دارد که   مي
زودي تبـديل     را در ايالات متحده يافت که بـه       

 مثـال عکـس ايـن       ٢٦».اي حقوقي نشود  به مسئله 
تـوان در آـشورهايي ماننـد چـين و          امر را مي  

در ژاپن، مـردم نـسبت بـه        . ژاپن ملاحظه آرد  
تشبث و توسل به حقوق و قـانون بـراي حـل و             

گونـه دارنـد و       فصل اختلافتشان، حالتي اکـراه    
هـا و     الامکان به دادگـاه    حتي دهند که ترجيح مي 

آنان همـواره راهکارهـاي     . حقوق متوسل نشوند  
مــوازيِ حــل و فــصل اخــتلاف را در کنــار     

در آشور چين   . راهکارهاي حقوقي در نظر دارند    
از مـردم چـين نيـز       . نيز چنين امري را شاهديم    

مانند مردم ژاپن، به مردماني خودمختار يـاد        

                                                           
22. Van Hoecke, Mark & Warrington, Mark (1998), "Legal Cultures, Legal 
Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law", in 
International and Comparative Law Quarterly, Vo. 47, p. 503.    
23. Juridification  
24.  Judicialization  
25.  Alexis de Tocqueville  
26. See for instance: Catenacci, Richard D.(1989), "Hyperlexis or Hyperbole: 
Subdividing the Landscape of Disputes and Defusing the Litigation Explosion", The 
Review of Litigation, Vol. 8:297, p. 323 
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آا بيشتر بـين    شود، بدين معنا آه اختلافات      مي
شـود تـا در دادگاههـاي       خودشان حل و فصل مي    

 در حقيقت تجربة ژاپن نمايانگر اين       ٢٧.دادگستري
 تنها مبناي حکومـت     گاههيچامر است که حقوق     

 اين خصيـصه در     ٢٨.و حاکميت مشروع نبوده است    
نظام حقوقي و سياسي ژاپـن، ريـشه در تفکـر           
کنفسيوسي اين جامعه دارد کـه در قـرن شـشم           

 بـاز   ٢٩.يلادي از چين وارد اين کشور شده است       م
) در ايــن خــصوص(متأســفانه يــا خوشــبختانه 

 نيـست و همـواره      محـور حقـوق فرهنگ حقوقي مـا     
ــن     ــصاف و دي ــلاق، ان ــل اخ ــسائلي از قبي م

اند و بنا به مسائل     تر از حقوق بوده   گرانسنگ
اعتقادي در اسلام و به دليل اعتقاد به منشأ         

اسلام و نـاتواني بـشر      واحد و الهي قانون در      
گذاري همواره جايگاهي ثانويه      در تقنين، قانون  

 و در سـنت     ٣٠در فرهنگ حقوقي ما داشـته اسـت       
اي بـوده   فقهي شيعه به مثابـة امـري حاشـيه        

 شاهد نمونة اين نظر را در فقه اسـلامي          ٣١.است
و ميان فقهاي شيعة ايران در دوران مـشروطه         

ن در صدد   هنگام که روشنفکرا    توان يافت؛ آن  مي
برپايي حاکميت قانون و ايجـاد نظـام تفکيـک          

                                                           
27. Cheng, F.T, "Law Codification in China", Journal of Comparative Legislation 
and International Law, 3rd Ser., Vol. 6, No. 4. (1924), p. 285 
28.  Haley, John O. & Taylor, Veronica, “Rule of Law in Japan” in Asian 
Discourses of Rule of Law, Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve 
Asian Countries, France and the U.S, Edited by: Randall Peereboom, London, 
Routledge. (2004)  P. 461-62  
29. See; Green, Carl J, “Japan: ‘The Rule of Law Without Lawyers’ Reconsidered”, 
(2001) Available at: http://www.asiasociety.org/speeches/green.html 

وضـوح نمايـانگر      يافته به   نگاهي به تعداد قضات و وكلا در ژاپن و مقايسة آن با ديگر كشورهاي توسعه              
در حالي كه ايـن تعـداد   .  شهروند، يك وكيل وجود دارد7325 هر دراين كشور براي  . اين واقعيت است  

 نفـر وجـود     43000در اين كشور يك قاضي بـراي        .  شهروند است  288در ايالات متحده يك نفر براي       
  : رك.  نفر است12000دارد، در حالي كه اين تعداد در فرانسه يك قاضي براي 

 Nishihara, Hiroshi, “The Significance of Constitutional Values” Constitution and 
Law IV: Developments in the Contemporary Constitutional State, (2001) Available 
at: http://www. kas.de/proj/ home/pub/32/2/year-2001/dokument_id-
4904/index.html, p.12  
30  .  See; Van Hoecke, Mark & Warrington, Mark, Op.cit, p. 507 

ت چيرگـي داشـته     ين اسلام، قانون و فقاهت بـر الهيـا        البته نبايد از نظر دور داشت كه همواره در د          .31
  :بنگ. است

Tamadonfar, Mehran (?), "Islam, Law, and Political Control in Contemporary Iran" 
in Journal for the Scientific Study of Religion, p.208  
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قوا در ايران برآمدند، اين امر بـا مخالفـت          
اي از فقهاي شيعة آن عصر مواجه شـد کـه           عده

ناميدنـد و   » دستور ملعـون  «قانون اساسي را    
بـدعت و   «ايجاد قوايي به نام قوة مقننـه را         

دانستند؛ چرا که در ديدگاه آنـان       » ضلالت محض 
م براي احدي جايز نيست تقنين و جعـل         در اسلا «

و اسلام ناتمامي ندارد کـه      . حکم، هر که باشد   
 از سـوي ديگـر سـنت        ٣٢».کسي او را تمام نمايد    

هايي که طـي تـاريخ        فقهي در اسلام با محدوديت    
از آن جملـه    - کـه    ٣٣خود بر پاي تفسير زده است     

 بـه هـيچ عنـوان       - است بستن باب اجتهاد بوده   
. م قوانين در خـود نـدارد      استعدادي براي تور  

ولي با وجود ايـن، متأسـفانه در حـال حاضـر            
نظام حقوقي ايران دچار تورم قوانين است کـه         
البتــه دليــل عمــدة آن را بايــد در فرهنــگ 

داري لو و حکومـت       حقوقي متأثر از نظام سيويل    
دار نظام تيولداري است و     جستجو آرد که ميراث   

هـا يـا      برسوب خود را در دو يا چندگانگي قط       
منــابع قــدرت و حاکميــت در ايــران گــذارده 

 ٣٤.است
 
 و حداکثرگرايي حقوقي و تورم      ٣٥گرايي کمال -٨

 قوانين
توان در تـورم قـوانين      از ديگر عللي که مي    

بدان اشاره نمود، تفکر داشتن يک نظام حقـوقي         
کامل است که موجبات تورم قـوانين را فـراهم          

ن اين امـر اغلـب بـا روي کـار آمـد           . آند  مي
-گرا صرف نظر از ايـدئولوژي       هايي آرمان   دولت

                                                           
رسالة حرمـت مـشروطه، يـا پاسـخ بـه سـؤال از علـت موافقـت اوليـه بـا           "ضل اله نوري،    شيخ ف  .32

، هجـده رسـاله و لايحـه دربـارة مـشروطيت          :  رسـائل مـشروطيت    ،  "مشروطيت و مخالفت ثانويه با آن     
  .151-167، صص 1377نژاد، تهران، انتشارات كوير،  زيرنظر غلامحسين زرگري

33. Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law, Oxford, The Clarendon Press, 
1964, pp. 69-75 & p. 202 

  .توان نقش مذهب را در اين خصوص منكر شدالبته به هيچ عنوان نمي 34.

-شود، در ادبيات كساني مانند هايك نيـز پديـده      ياد مي  Perfectionismاز اين پديده تحت عنوان       35.
 Constructivistشـود كـه وي از آن بـه     نـوع از تفكـر ديـده مـي    تـري از ايـن   رنگهاي مشابه و كم

Rationalismيا  Rationalist Constructivism كند ياد مي.     
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هـايي    شود؛ چرا آه، دولـت      هاي مختلف تشديد مي   
غلط کليد حل تمامي مـسائل و مـشکلات را در             به

هايــک از جملــه . داننــدقــانون و مــصوبه مــي
شـدЅت از ايـن رويکـرد در          افرادي است که بـه    

گرايي زندگي بشري انتقاد آرده است، وي کمال      
هـاي  نـدة دسـتاوردها و شايـستگي      کن  را ويران 

-کمـال . دانـد آمده در جوامع بشري مـي       دست  به
گرايي در حقوق نيز چه بسا موجبات تخريب يـا          

 ٣٦.پيچيدگي مفرط نظام حقوقي را فراهم آورد
شـود، برگزيـدن نظريـة        همچنان آه ملاحظه مي   

تواند تأثيري مستقيم   خاصي در فلسفة سياسي مي    
نظرية ليبراليسم  . ددر تورم قوانين داشته باش    

در اين خصوص قابل ذکر است؛ براي مثال داشتن         
توانـد در ميـزان     ديدگاه لاکي و روسـوئي مـي      

ــأثيرات    ــي ت ــة سياس ــت در جامع ــت دول فعالي
، از آنجا که دولـت      ٣٧متفاوتي را برجاي گذارد   

تواند در نظام سياسي مـدرن جـز از طريـق           نمي
 قانون فعاليت آند، به هر ميزان که نسبت به        

بودن دولت در جامعه خوشبين باشيم، حجـم          فعال
 .   قوانين نيز به بالا خواهد رفت

هايي که از پديدة تورم قوانين        از جمله زيان  
پـذيري را در    بينيشود اين است که پيش    ناشي مي 

سـازد؛  زندگي جمعي يا حوزة عمـومي مخـدوش مـي         
امري که يکـي از حقـوق بنيـادين شـهروندان           

هـاي    ترين بنيان ي از اساسي  بوده است و حتي يک    
 اين پديده همچنين با     ٣٨.شود  ايجاد دولت محسوب مي   

ساختن نظام حقوقي، تابعان آن را اعم از        مبهم
اين . سازددولت و شهروندان دچار سردرگمي مي     

امر موجب از دست رفتن يکـي از گرانبـهاترين          
                                                           

را خلـق كنـيم بـه دور        » آيندة بشريت «توانيم  ما بايد اين خيال باطل را كه مي       دارد كه   وي اذعان مي   .36
ام، گونـه مـسائل نمـوده       ه آن را وقف مطالعة اين     اين نتيجة نهايي است كه من از زندگي خود ك         . اندازيم
  :رك. امگرفته

The Political Order of a Free People, page 152. 
االله   ، ترجمـه و مقدمـه عـزت       در سـنگر آزادي   ،  "اقسام خردگرائي "فريدريش فون هايك،    : همچنين رك 

  .163-84،  صص 1382فولادوند، تهران، لوح فكر، 
  .297-99، صص 1385ترجمة خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو، ، ياسيفلسفة س تونپ جين هم.37
  .88-97، صص همان .38
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هاي هر نظام حقوقي يعني اعتماد مـردم        گنجينه
 آن اطاعت ارادي آـا از       به قانون و به تبع    

   ٣٩.قانون خواهد شد
شود کـه عـدالتي کـه       از سوي ديگر، گفته مي    

يکـي  . اجراي آن به تأخير افتد، عدالت نيـست       
توانـد عـدالت    هاي بسيار جدي که مي    از زمينه 

را به تأخير انـدازد، پرقـانوني و سـردرگمي          
 ايـن امـر نيـز       ٤٠.قضات در اجراي عدالت است    

زة قـضا و هـم در حـوزة         تواند هـم در حـو       مي
اداره، موجبات خودسـري و تبعـيض در اجـراي          

هـاي    گذشـته از زيـان    . قوانين را فراهم سازد   
اقتصادي که تورم قوانين در بـر دارد، مـضار          

توانـد کـل    اي است که مـي    اين امر به اندازه   
فلــسفة وجــودي نظــام حقــوقي را بــه چــالش  

 ٤١.بکشاند
 

 راهکارهاي مبارزه با تورم قوانين
 وين و تنقيح قوانين و مقرراتتد

توان از آـا در     از جمله راهكارهايي آه مي    
مبارزه با تورم قوانين سـود جـست دو مفهـوم           
  تنقيح و تدوين قوانين و مقررات است آه گاهي        

ولي بايـد   . شـوند به صورت مترادف استعمال مـي     
اشاره نمود آه اين دو مفهـوم بـه يـك معنـا             

در اين مختصر    ستپسنديده ا نيستند، بنابراين   
به . شوداشاره  نيز  به تفاوت تنقيح و تدوين      

رسد آه رابطة ايـن دو پديـده رابطـة          نظر مي 
باشد، بدين معنا که نـه        وجه  عموم و خصوص من   

                                                           
39.   Manning, Bayless (1977), Op.cit, p. 782 

هايشان اندك است، و نهادهاشان چنان است كه جـز            قانون" تامس مور مي خوانيم كه       يوتوپيايدر   40.
تواننـد بـدون    كننـد كـه نمـي    جهت سخت سرزنش مـي هاي ديگر را از اين  به اندكي نياز ندارند و ملت    

به نظر ايشان بستن دست و پاي مردم در         . شمار از آن قوانين زندگي كنند       قوانين پيچيده و تفسيرهاي بي    
تر از آن كه بتوان همـان زمـان فهميـد، كـاري               اند كه بتوان خواند و مبهم       قيد قوانيني كه پرشمارتر از آن     

ما در يوتوپيا همه در قـانون واردنـد، زيـرا قـوانين، چنانكـه گفتـيم، انـدك                   ا. ... سخت بيدادگرانه است  
 ترجمـة  ،)يوتوپيا(آرمانشهر تامس، مور،   :  رك ".ترين آنهاست   ترين تفسير از آنها منصفانه      شمارند و ساده  

 .109-10، صص 1373داريوش آشوري، نادر افشار نادري، تهران، خوارزمي، 
  :رم قوانين، ركهاي تو  توجه از زيانبراي ديدن نمونه هائي جالب 41.

Manning, Bayless, "Hyperlexis and the Law of Conservation of Ambiguity: 
Thoughts on Section 385", Tax Lawyer, 1983, Vol. 36, No. 1, pp. 12-13 
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هر تنقيحي تدوين است و نه هر تدويني تنقيح،         
توان ادعـا آـرد  کـه تنقـيح          اما در عوض مي   

دوين تواند قالب تدوين به خود گيرد و يا ت          مي
تنقـيح  . مقررات به منظور تنقيح انجام پذيرد     

به معني پيراستن قوانين موضوعه است، حال آنکـه         
تدوين به معني ايجاد قـوانين موضـوعه از طـرق           

آوري عـرف و عـادت و يـا         گوناگون مانند جمـع   
توانند روية قضائي و ساير منابعي است که مي       

جايگاه تنقـيح قـوانين     . حقوق را تغذيه کنند   
ة پس از وضـع قـوانين اسـت، حـال آنكـه             مرحل

بـا  . گذاري اسـت    اي از قانون  تدوين خود گونه  
 يکي  اين حال، ممكن است هدف اين هر دو پديده        

قطعيت دادن به قوانين موضوعه، استوار      : باشد
هاي و پابرجا ساختن نظام حقوقي، و تحکيم پايه       

 .دولت مدرن
 

 : پيشينه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
 لحاظ تاريخي آد حمورابي، آه خود ريشه در         به

کدهاي سومري داشته است، کـدهاي ژوسـتينين و         
هـاي   جزو اولـين   ٤٢کدهاي قانون دورة چنگيزخان   

. رونـد تدوين قوانين به شکل جامع به شمار مـي        
اي ولي تدوين قوانين به معـني مـدرن آن پديـده          

هاي   ها يا سنت  تاريخي اجتماعي است که در نظام     
توان مي. ٤٣، طي قرن نوزدهم گسترش يافت     لاسيويل

جرمي بنتام را اولين فيلسوف حقوقي دانست که        

                                                           
  .300-304 شناسي، صصالمعارف ايران، تهران، دائرهتاريخ حقوق ايران، )1382(سيد حسن، امين  .42

شد، وي عادت داشـت     علاوه بر مجموعه قوانين و مقررات چنگيزخان كه از آن به ياسا يا ياساق ياد مي               
-هايي نگهداري مي  كه در مناسبات گوناگون، اظهارنظر كند كه اين اظهارات وي نيز ثبت و در مجموعه              

قـوانين راجـع بـه حقـوق        : دمجوعه قوانين وي شامل موارد ذيل بـو       . نام داشتند ) Bilik(شد كه بيليك    
. 2،  )خـان (مقـام عاليـه     . 1: الملل، قوانين راجع به حقوق عمومي كه خود دربرگيرندة اين موارد بود             بين

مقـررات اداره و    . 7قـانون شـكار،     . 6قـوانين نظـامي،     . 5امتيازات مـصونيت،    . 4قانون بردگي،   . 3ملت،  
تـدوين و اجـراي     . 13قـضا،   . 12قانون تجارت،   . 11قانون مدني،   . 10 قانون جزا،    -9ماليات،  . 8اداري،  
  :براي جزئيات بيشتر رك. قوانين

George Vernadsky, "The Scope and Contents of Chingis Khanۥs Yasa", Harvard 
Journal of Asiatic Studies, 1938, Vol. 3, No. 3/4, p. 344.  
43.  See: Murillo, Maria Luisa (2001), "The Evolution of Codification in the Civil 
Law Legal Systems: Towards Decodification and Recodification", Journal of 
Transnational Law & Policy, 2001, Vol. 11, No. 1, p.3  
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ــوانين در   ــدوين ق ــدار ت ــدرن طرف در دوران م
وي پيـشنهاد تـدوين     . لا بـود  هـاي کـامن     نظام

جمهور وقـت ايـالات       قوانين را به ماديسون رئيس    
ــي از     ــبب يک ــدين س ــود و ب ــده داده ب متح

لا به  هاي کامن    نظام پيشگامان تدوين قوانين در   
هـاي     تقريبـاً همزمـان بـا تـلاش        ٤٤.رودشمار مـي  

نافرجام بنتام در دوران مـدرن، اولـين تـلاش          
براي تدوين قوانين جامع در ايالت پـروس روي         

 در اروپـا اولـين      ٤٥داد که قانون جـامع زمـين      
حاصل آن بود که اين امر نيز نافرجام ماند،         

جـامع    قـانون مـدني       ١٨٠۴تا اينکه در سال     
فرانسه تدوين شد آه اولين نمونة تدوين موفـق         

 ٤٦.شود قوانين محسوب مي
از همان ابتداي ظهور تدوين قوانين جامع به        
معني مدرن آن در اروپا، دو رويكرد عمـده در          

يكـي  . تدوين اين نوع قوانين وجود داشته است      
ئون آه  شيوة قوانين جامع آه تحت تأثير آد ناپل       

اولين نمونـة موفـق قـوانين جـامع نيـز محـسوب             
هـاي آلـي و       شود، تلاش دارد آه بـا عبـارت         مي

ساده و اصول آلي حقوقي مبنايي براي تنظـيم         
. و نظارت حقوقي روابط اجتماعي فـراهم آورد       

در سوي ديگر اين مجموعه رويكردهـا نيـز کـد           
فردريک کبير پروس بود که تلاش داشت تا بـراي          

اي مقــررات  و احتمــال و رابطــههــر موقعيــت
براي مثال ايـن کـد شـامل        . تفصيلي وضع آند  

موادي بود دربارة تعيين جنسيت افراد دوجنسي       
يا خنثي، يا مقرراتي براي چگونگي تغذيه با        

هر دو رويکـرد کدنويـسي در خـصوص         . شير مادر 
اولويت کد و وظيفة قاضي در تفسير مشکلات خاص         

  ٤٧.کردخود را ايجاد مي
 ايران نيز در دوران گذر بـه مدرنيتـه          در

يکي از اسنادي که در آن بـه تـدوين قـوانين            
                                                           

44. Burdick, Francis M., "A Revival of Codification", in Columbia Law Review, 
1910, Vol. 10, No. 2, p. 118-19 
45.  General Land Law 
46. Herman, Shael, "The Fate and the Future of Codification in America", The 
American Journal of Legal History,1996,  Vol. 40, No. 4. p. 409  
47. Stychin, Carl F, Legal Method: Text and Materials, London, Sweet & Maxwell, 
1999, p. 375  
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توجه شـده اسـت، سـندي اسـت کـه از آن بـه               
-تعبير مي » قانون اساسي عصر ناصرالدين شاه    «

قانون دوم اين قانون اساسي راجـع بـه         . شود
ايـن  : شرايط شکلي و ماهوي وضع قـانون اسـت        

)  ايـن مـاده    يا در اصطلاح کنوني آن،    (قانون  
 : دارداذعان مي

فقرة اول، وضع قـانون و اعتبـار قـانون          «
 :موقوف به هفت شرط است

شـــرط اول، قـــانون بايـــد بيـــان ارادة 
 .شاهنشاهي و متضمن صلاح عامة خلق باشد

شرط دوم، قانون بايد در مجلس تنضيمات بـه         
 .اتفاق کل اجزاي مجلس نوشته شده باشد

لطنت ممهـور   شرط سوم، قانون بايد به مهر س      
 . و به امضاي شاهنشاه رسيده باشد

شرط چهارم، قانون بايد به زبان فارسـي و         
 .به عبارت واضح نوشته شده باشد

شرط پـنجم، قـانون بايـد در دفـتر قـانون            
 .نوشته شده باشد

شرط ششم، قـانون بايـد اسـم و عـدد معـين             
 .داشته باشد

شرط هفتم، قانون بايد در روزنامـة دولـتي         
 . باشداعلام شده

فقره دوم، هر حکمي که خارج از ايـن هفـت           
 ٤٨».شرط باشد، قانون نيست

در عصر ناصري دو تلاش عمده بـراي  تـدوين           
 ( قمـري    ١٢٧٩قوانين صورت گرفت، يکي در سال       

 مجموعة قوانيني از مقـررات عـرفي        ) ميلادي ١٨۶٢
 خانـة ديـوان کتابچة دسـتورالعمل    «با عنوان   

» شـوراي دولـتي   «تدوين شد و ديگربار     » عدليه
کد ناپلئون و قوانين دولت عثمـاني را ترجمـه          
کرد که هيچ کدام از اين اقدامات به نتيجـه          

مورخان تاريخ حقوق ايران، چنين امري      . نرسيد
را در تاريخ حقوق ايران بعد از صدور ياساي         

-سابقه مي چنگيز و غازان و تزوکات تيمور بي      

                                                           
 .773سيد حسن امين، همان، ص  .48



 161  /نين و تنقيح قوانين و مقرراتتورم قوا

  ٤٩.دانند
دربـارة  پس از بحـث گـذرا و بـسيار مختـصر            

گرفته در خصوص تدوين قوانين، در        هاي صورت   تلاش
اين مجال براي شناسايي و تحليل راهکارهاي از        

اي در  بين بردن پديدة تورم قوانين کـه پديـده        
 .قرن بيستم است، تلاش خواهيم آرد

يادداشت مقدماتي در خصوص مبارزه با تورم       
 قوانين

از آنجا که مسئلة تـورم قـوانين در مـسائل           
ــ ــاي  متع ــشه دارد، راهکاره ــي ري دد و مختلف

در راهکارهـاي بيـان     . متفاوتي را مي طلبـد    
 نـه    و گانة کشوري شده نقش هر يك از قواي سه      

چرا کـه   .  مجزا و مشخص شود    دي با يک قوة بخصوص  
اي که عوامل مختلف در ايجـاد       مبارزه با پديده  

اند، جز بـا از بـين بـردن يـا           آن نقش داشته  
 .ل ممكن نخواهد بودرنگ کردن اين عوام کم

هايي که براي مبارزه با تـورم       در استراتژي 
شـود بايـد بـه ايـن        قوانين در نظر گرفته مي    

نکتة بسيار مهم نيز توجه داشت که در صـورت          
گرا، مسئله تنقيح قـوانين و      اتخاذ رويكردي آل  

مقررات صرفاً موضوعي پسيني نـسبت بـه تـصويب          
حيت بـا دقـت در صـلا      . قوانين و مقررات نيـست    

گذاران و توجه به رونـد        گذار يا قانون    قانون
توان از تورم قـوانين     گذاري مي   و محتواي قانون  

براي نمونه، حتي رويكرد اتخاذشدة     . جلوگيري کرد 
توانـد در   نظري در خصوص حاآميت قـانون، مـي       
همچنان که  . جلوگيري از تورم قوانين ثمربخش باشد     

اسـت  عنوان شد، تورم قوانين يکي از امراضـي         
که خود را در بطن نظرية حاکميت قانون جـاي          

تکوين نظرية مدرن حاکميت قانون آـه       . دهدمي
طي قرون متمادي ريشه در عوامل ذهـني و عـيني           
متعدد داشته است، طي قرون اخير ابزاري  شده         
اســت در خــدمت فردگرايــي کــه هــستة اصــلي  

 در جامعـة    جاسـت کـه     در ايـن  . ليبراليسم است 
 ين نظرية عام بـودن قـانون،       از سويي ب   ياسيس

                                                           
 .424-25سيد حسن امين،  همان، صص  .49
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 و نظريـة راهنمـاي      که ريشه در برابري دارد    
پذير سـاختن زنـدگي     بينيعمل بودن قانون و پيش    

افراد، که ريشه در اعتقاد به آزادي انـسان         
بنابراين . شود  دارد، تعارضي عميق مشاهده مي    

پديدة تنقيح و تـورم قـوانين و اعتقـاد بـه            
توان به دعواي   قوانين جزئي يا کلي را نيز مي      
تـوان  پس مـي  . قديمي آزادي و برابري فروکاست    

گفت که اتخاذ موضع در ايـن خـصوص يـا داشـتن             
ــري    ــصوص آزادي و براب ــاص در خ ــردي خ رويک

توانـد موجبـات تـورم قـانوني را         راحتي مي   به
البتــه پاســخي در خــور بــه . فــراهم ســازد

، کـه    تعيين سرنوشـت    بر حقطرفداران آزادي و    
هـاي نـوين    اي عمـدة دموکراسـي    هيکي از پايه  

شـدن مفـرط    توان داد و آن اينکه خاص     است، مي 
شـود و تـورم       قوانين خود موجب تورم قوانين مي     

تـر شـدن    قوانين نيز عاملي است در جهت پيچده      
قوانين و سردرگمي شهروندان که خود با توجـه         

گفته، نقض غرض طرفداران آزادي     به مطالب پيش  
پردازي و   در نظريه  بنابراين در هر حال   . است

رويکرد نظري به حاکميت قـانون و همچـنين بـه           
آزادي و برابري، به عنوان دو مؤلفة توجيهي        
حاکميت قانون، بايد تعادل داشته باشيم تـا        
بتوانيم دربارة تـورم قـوانين و متعاقـب آن          
قوانين حجيم و در عين حال دربارة قوانين خاص،         

اسـي را   که همة نکات ريز زندگي در جامعـة سي        
پذير ساخته است، و نيز دربارة قوانين       بينيپيش

البته همچنـان کـه     . کلي تعادل  برقرار سازيم    
گفته شد، داشتن قـوة قـضائية مـستقل، داراي          
بينش والاي حقوقي و قابل اعتماد مردم، يکـي         

تواند تـأثير زيـادي در      از عواملي است که مي    
 .حل اين مشکل داشته باشد

 
 ح قوانين و مقرراتگذار و تنقي قانون

اي که در خصوص قوة مقننه و نقش        نخستين نکته 
رسـد  آن در تنقيح قوانين و مقررات به نظر مي        
هـاي    اين است کـه در کـشورهايي کـه پارلمـان          

دوگانه يعني مجالس اعلـي و سـفلي دارنـد، در           
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دليل وجـود دو منبـع کـه هـر            مرحلة تقنين به  
ات قانون بايد به تصويب هر دو برسد، توليـد        

تـر و بـا کيفيـت       قانوني اين دو منبع مـنقح     
بالاتري نسبت بـه کـشورهاي تـك مجلـسي عرضـه            

شوند که اين امـر يکـي از عوامـل بـسيار              مي
تأثيرگذار در خـصوص تـورم قـوانين بـه حـساب            

 کــه در د گفــتيــبادر ايــن خــصوص . آيــد مــي
مجلسي هستند، بايـد مبـادرت       که تک  يياپارلما

ف توجه و دقت نظـر      به تنظيم قواعدي براي عط    
الامکـان   و حـتي    فراهم آورنـد   در تدوين قوانين  

سازي قوانين بر عهدة قوة مجريه باشد تا        آماده
اين قوه بتواند با دقت نظر بيشتري قوانين را         

 ٥٠.براي تصويب در مجلس تدوين کند
نويـــسي قـــانوني يکـــي از شـــيوة ســـاده

تواند از تورم قـوانين     راهکارهايي است که مي   
کـردن و      نبايد پنداشت که جزئـي     . کند جلوگيري

ريزساختن قوانين به اين دليل که جلـوي تفـسير          
هـاي    حـل تقنيني را خواهد گرفـت، يکـي از راه        

مبارزه با تـورم تقنـيني اسـت؛ بلکـه درسـت            
تواند به دليل ميـزان     برعکس اين کار نيز مي    

فزايندة تفسير همان جزئيات، به يکي از عوامل        
تـوان    از سوي ديگـر مـي      ٥١.زا تبديل شود  تورم

گذاري اعمـال آـرد       محدوديتهايي بر امر قانون   
. تواند سازوکارهاي مختلفي داشته باشـد     که مي 

 قـانون   ٧۵  و    ٧۴تـوان اصـول     براي مثال مـي   
اي از منطقــي ســاختن تــصويب اساســي را نمونــه

قوانين و همچـنين محـدوديت بـر سـر راه تـصويب             
 ٥٢.افراطي آا دانست

                                                           
، در  "آداب مـشروعيت دول   ) يعنـي (حقـوق اساسـي     "ميرزا محمد علي خان، ذكـاء الملـك،         : رك 50.

  . 128-29، تهران، قطره، صص هاي تجددريشه، )1382(پهلوان، چنگيز
51. Henderson, Gordon D (1990), "Controlling Hyperlexis—The Most Important 
"Law and …", in Tax Layer, Vol. 43, No. 1, P. 186  

شـود و   لوايح قانون پس از تـصويب هيئـت وزيـران بـه مجلـس تقـديم مـي       ": اصل هفتاد و چهار   .52
رح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفـر از نماينـدگان، در مجلـس شـوراي اسـلامي قابـل ط ـ         طرح
هاي قانوني و پيشنهادها و اصـلاحاتي كـه نماينـدگان در خـصوص                طرح":  و اصل هفتاد و پنج     ".است

انجامـد، در صـورتي       كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينة عمومي مـي             لوايح قانوني عنوان مي   
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توان با توسـل    هايي که مي  يکي ديگر از راه   
بدان، از تورم قوانين جلوگيري کرد ايـن اسـت          

که   گذار را ملزم کرد به اين     مقررات/که قانون 
گـذاري وي     هائي که قانون  تحقيقي بر روي هزينه   

تواند به بار آورد به انجـام رسـاند و در           مي
گزارش توجيهي منضم به طرح يا لايحه، به مرجع         

از آنجا که اجـراي     . ايدايي تصويب، تسليم نم   
هـاي ـادين بـسيار        قانون نياز به زيرسـاخت    

تـوان بـا ايـن روش از        اي دارد، مـي   پرهزينه
تصويب قـوانين آرمـاني و دور از واقعيتـهاي          

 .اجتماعي و اقتصادي جامعه جلوگيري کرد
 

 قوه قضائيه و تنقيح قوانين و مقررات
گونه که پيشتر نيز اشاره شد، از آنجـا            همان

 تورم قوانين اغلب در تفـسير قـوانين ريـشه           که
ــوانين   ــورم ق ــضائيه در ت ــوة ق ــش ق دارد، نق

بـراي مثـال يکـي از       . گرددوضوح نمايان مي    به
تواند موجبات تورم قـانوني را      عواملي که مي  

  در آورد، اتخاذ موضع تفـسيري قـصدگرا      وجود    به
قوة قضائيه است که درخواست تفسير قـانون از         

ف ارادة وي در قالـب قـانون        گذار و کش    قانون
جديد يا تفسير قـانوني يـا در بعـضي مـوارد            

شـود کـه دخالـت        اصلاحات قانوني را موجب مـي     
گذار در امـر تقـنين را در پـي            دوبارة قانون 

قوانين داشته، بدين سبب از منابع عمدة تورم        
 . گرددمحسوب مي
گذار تنها واضع قانون است و قـضاوت          قانون

را بايـد بـر عهـده قـوة         بر اساس آن قانون     
ايـن  . قضائيه و در ايت شهروندان محول کـرد       

امر به متمايز آـردن نقـش رويـة قـضائي در            
انجامد، قوة مجريه و    تنقيح قوانين و مقررات مي    

مقننه نبايد بنا به هر درخواستي، براي خـود         
در صدور قانون يـا مقـررات ايـضاحي صـلاحيت           

ة حـلال   گذار را نبايد هم ـ     قائل باشند و قانون   
                                                                                                                                        

معلـوم شـده    قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينة جديد نيـز                   
  ".باشد
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 هاي کنوني ناچاريم  در دموکراسي . مشکلات دانست 
 بـــر عموميـــت قـــانون ارج ـــاده، گـــاهي
کردن آن را به نفع عموميـت معاملـه           اختصاصي

 .آنيم
ــانوني    ــضائيه در زدودن پرق ــوة ق ــش ق نق

تواند به اشکال مختلـف ديگـري نيـز مطـرح             مي
ماننـد بـسياري از       در ايـران نيـز بـه      . شود

-قضائيه را بايد به گونه    کشورهاي ديگر قوة    
بـراي  . اي در روند تصويب قـانون شـرکت داد        
 در  تواندمثال شوراي دولتي در کشور ترکيه مي      

 يـا مقـررات شـوراي       قـانون نـويس   خصوص پـيش  
 آه نخست وزير يا شوراي وزيران تقـديم         وزيران

از ديگـر    ٥٣.ه دهـد  ئ ـنظر خود را ارا     ،  آند  مي
 در  تـوان راهکارهاي بسيار کارامـدي کـه مـي       

زدائي از قانون و نقش قوة قضائيه       خصوص تورم 
ابراز آرد، ايجاد اعتماد و اعتقاد به قضات،        

امـري  . وقفة آاسـت  همراه با نقد پياپي و بي     
لا بيـشتر آن را       هـاي حقـوقي کـامن       که در نظام  

اعتماد و اعتقاد به قاضي موجبـات       . بينيم  مي
شـود و بـدين طريـق         تقويت رويـة قـضائي مـي      

هاي تقنيني در قوة قضائيه     ز پيچيدگي بسياري ا 
گـردد بـدون اينکـه نيـازي بـه          حل و فصل مي   

تصويب قانون يا مقـررات ايـضاحي باشـد؛ از          
طرف ديگر نيز اين امر موجبات ارتقاي آزادي        

 ٥٤.فردي را نيز فراهم خواهد ساخت
 

 قوة مجريه و تنقيح قوانين و مقررات
نقش قوة مجريـه در خـصوص تنقـيح قـوانين و            

گـذاري     مقررات شود آه  مي ررات هنگامي مشخص  مق
را به عنـوان يكـي از منـابع تـورم قـوانين             

گـذاري  دليـل اينکـه مقـررات       به. بررسي آنيم 
شـود،    مفرط نيز جزئي از تورم قوانين محسوب مي       

قوة مجريه نيز در اين زمينه بايد با احتياط         
                                                           

53.Council of State Act, Date of Enactment:06.01.1982, Date of Promulgation in the 
Official Gazette: 20.01.1982, No:17580. Also Available at: 
http://www.danistay.gov.tr/eng/index.html , Section.23  
54. See; Hayek, Friedrich A. (1973), Law, Legislation and Liberty, Chic.ago, IL, 
The University of Chicago Press. P. 94 
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-محدودسازي قـوة مجريـه در مقـررات       . عمل کند 
هکاهـايي اسـت کـه در ايـن         گذاري يکي از را   
شود، هر چند که در بسياري        زمينه پيشنهاد مي  

-هائي که اين قوه در آـا مقـررات        از زمينه 
شـود،    کند ضرورت اين امر توجيه مـي      گذاري مي 

چه با راهکارهـاي قـانون اساسـي و چـه بـا             
راهکارهاي قوانين اين محـدوديت را بايـد بـر          

عـة  البتـه کـه مطال    . قوة مجريـه تحميـل آـرد      
راهکارهاي محدودسازي قوة مجريه در اين خصوص،       

 .  طلبدمجال و پژوهشي جداگانه مي
تر نيز گفته شـد، از ديگـر          طور آه پيش    همان

راهکارهاي از بين بردن تورم تقنيني توجه لازم        
هاي آمـوزش حقـوق و        روش. به آموزش حقوق است   

تصويري که از حقوق در اثناي آمـوزش حقـوقي          
-وزان و دانشجويان ساخته مـي     آمدر ذهن دانش  

شود، ارتباط وثيقي با پديـدة تـورم قـوانين          
در آموزش حقوق بايد نـسبت بـه حقـوق          . دارد

رويکــردي حــداقلي داشــته باشــيم و در نظــر 
.  که حقـوق دواء کـل داء نيـست         مي باش داشته

آقاي مانينگ در مقالة بسيار وزيـن خـود در          
خصوص تورم قوانين، به پنج اصـل بنيـادين در          

رسـد  کند که به نظر مي    آموزش حقوقي اشاره مي   
هـاي    که هيچ يک از اين اصـول در اغلـب کـلاس           

اين پنج اصل به ترتيب     . شوندحقوق مراعات نمي  
 :به قرار زير هستند

 آموزش اين نکته که صـرف اعـلان قـانون            )١
بسيار کم هزينه است، اما در مقابـل اجـراي          

شـکاف  چرا که همواره    . تآن بسيار پرهزينه اس   
 يـا زيرسـاختهاي حقيقـي و دنيـاي          بين دنيـا  

چيـزي اسـت کـه        تـر از آن     حقوقي بسيار فـراخ   
 . پندارندنويسان ميقانون

هاي فرعي و ثانوي هر قانون اغلب        هزينه  )٢
 . هاي مستقيم آن بيشتر استاز هزينه

ي يـا قابليـت قـانون در تغـيير          يتوانا  )٣
 .رفتار افراد محدود است

ن است قانوني کـاملاд بتوانـد        هر چند ممک    )۴
به اهداف اولية خود دست يابد، تأثيرات جانبي        
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راحتي   اي باشد که نتوان به    آن شايد به اندازه   
تصويب آن قانون را تضمين آرد يـا از تـصويب           

 .آن دفاع نمود
 بسياري از مسائل را به هيچ عنوان بـا           )۵
 ٥٥.توان پاسخ داد هاي حقوقي نمي حلراه
 
  بـنديجمـع

راحتي   توان به گفته مي با توجه به مطالب پيش    
نتيجه گرفت که تنقيح قوانين و مقررات کـشور         

تـوان  بعدي و چندلايه که نمـي     اي است چند  مسئله
آن را تنها با تنقيحِ متعاقب تقنين حل کـرد؛          
بلکه انجام گرفتن چنين طرحي مستلزم اقـداماتي        

هـر چنـد قـواي      . پيش، پس و حـين تقـنين اسـت        
آنند،   ه با تورم قوانين مشكلاتي پيدا مي      گان  سه

. آا خود بخشي از عوامل مـسئله نيـز هـستند          
بدنة حجيم و بروکراسي سـنگين دولـتي يکـي از           

معـضل تـورم    . زا در قـوانين اسـت     عوامل تورم 
قوانين به مفهوم مدرن کلمه، با قدمت نـسبتاً         

نسلي شده است که      اي ميان کمي که دارد، مسئله   
ا آن نقش آمـوزش و پـرورش در         براي مبارزه ب  

ايجاد فرهنگ نگرش صحيح به حقوق و قـوانين را          
نبايد ناديده انگاشت، بالاخص در اين زمينـه        
نقش آمـوزش حقـوقي را ناديـده انگاشـتن بـه            

 .هاستکردن تمامي پنبهمنزلة رشته
داشتن رويکردي چندبعدي به اين پديده، مـا        

بـة  را در بازشناسي معضل تورم قوانين به مثا       
رساند و از آنجـا کـه       اي ياري مي  قوهمعضلي بين 
طلبـد،    اي مـي  قـوه اي راهکاري بين  قوهمشکلات بين 

ساختار، شيوه و متـصديان حـل و نـاظران آن           
از آنجا که   . اي باشند قوهنيز ناگزير بايد بين   

اي که به شکل بـسيار جـدي بـا            دو اد و قوه   
قوانين موضوعة کـشوري سـروآار دارنـد، قـوة          

بـه  ائيه و مجريه هستند و هر قـانوني کـه           قض
شـود، بـار مـالي و       قوانين کشوري افـزوده مـي     

                                                           
55. See; Manning, Bayless (1977), Op.cit, pp. 774-76 
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مسئوليت اجـراي آن بـا ايـن دو قـوه اسـت،             
 ي اگر آگاه  توان ادعا آرد که لاجرم    جرئت مي   به

ــوانين    ــشکلات ق ــسائل و م ــوه از م ــن دو ق اي
، از آگاهي واضعاني کـه وظـايف آـا            موضوعه

رت بسيار خفيف بـر     محدود به وضع قانون و نظا     
. اجــراي آاســت، بيــشتر نباشــد کمــتر نيــست 

بنابراين اين سه قوه در تعاملي نزديـک بـا          
يکديگر اد تنقيح و تدوين قوانين و مقـررات         

هاي موازي متـصدي      را با در نظر گرفتن سازمان     
اين امر براي نظام حقوقي ايران ايجاد آننـد         

وجب تا خود اين قانون و تشکيلاتي هم که به م         
آن ايجاد خواهد شـد بـه مـصداقي از هـزاران            

کـاري و   مصداق تورم بروکراتيک دولتي، دوباره    
 .تورم قانوني تبديل نگردد


